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پای کار ایران

شهید حسن طهرانی‏مقدم
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خدایا! از صبر و استقامت سرشارمان کن و قدم‌هایمان 
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تلفـن زنـگ خـورد و بابـا که تازه سـرفه‌هاش رو با کپسـول اکسـیژن آروم کرده بود، 
گوشـی رو برداشـت. محمد بود. از صدای گرفته‌ش می‌شد فهمید که بغضش رو 
نگـه داشـته تـا گریـه نکنه. حالام زنـگ زده بود تا صدای خَش‌دارِ بابا مثل همیشـه 

آرومش کنه.
_ چی شده بابا!

_ بابـا حالـم بـده! اینـا نمی‌ذارن ما برنده بشـیم. بـه خدا ما می‌تونیـم، اما اینا 
دارن نامردی می‌کنن.

محمـد و چندتـا از دوسـتای دبیرستانشـون رفتـه بـودن مسـابقاتِ رباتیـک 
آمریکا. قرار بود حاصل زحمات سال‌ها تلاش‌شون رو بگیرن.

_ چرا بابا! مگه چه اتفاقی افتاده؟
_ داورها آمریکایی هستن. دارن نامردی می‌کنن. باید یه سری چیزها رو اینجا 
تـوی کارگاه تولیـد کنیـم. بهمـون امکانـات نمـی‌دن، یه‌مشـت خِرت‌وِپـرت آوردن، 
می‌گـن بـا همین‌هـا کارتـون رو پیـش ببرین؛ اما بـه تیم‌های دیگه امکانـات دادن. 

دیگه کم آوردیم بابا.
محمـد به اینجای حرف‌هاش که رسـید، زد زیـر گریه. من که خواهرش بودم، 
می‌دونسـتم چقـدر عاشـق ایرانـه و بیشـتر از هدررفتـن زحماتـش، غصـۀ ایـن رو 
می‌خوره که شرمندۀ پرچم کشورش و ریه‌های شیمیایی بابا بشه که سال‌هاست 
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داره با درد دست‌وپنجه نرم می‌کنه. داشتم صدای هق‌هق گریۀ محمد رو از پشت 
تلفن می‌شنیدم که بابا گفت:

_ محمد، بابا! یه روز شهید حسن تهرانی‌مقدم و چندتا از همکارهاش رفتن 
روسـیه برای بازدید از تجهیزات موشکی‌شـون. ژنرال‌های روسی داشتن یکی‌یکی 
تجهیزاتشون رو برای حسن‌آقا و رفیق‌هاش معرفی می‌کردن که یکی از موشک‌ها 
چشـمِ شـهید تهرانی‌مقدم رو گرفت. بهشون گفت: »نحوۀ ساخت این موشک رو 
بـه مـا یـاد می‌دیـن؟« اونا گفتن: »نه! فناوری سـاخت این موشـک فقـط در اختیار 
ماست و به کسی یاد نمی‌دیم.« می‌گن شهید تهرانی‌مقدم یه نگاهی کرد و گفت: 
»خودمون می‌سازیمش.« ژنرال‌های روسی زدن زیر خنده. شایدم حق داشتن؛ 
ما اون موقع نه امکاناتی داشتیم و نه در ظاهر توانی که بشه چنین ادعایی کرد؛ 
ولـی حسـن‌آقا اومـد و بـاور داشـت که می‌شـه سـاخت. خلاصـه با تمام سـختی‌ها 
و بی‌امکاناتی‌هـا کنـار اومـد؛ امـا هـر راهـی رو رفت، نتیجـه نداد. البتـه هیچ‌کدوم از 
اینا باعث نشـد کم بیاره یا ناامید بشـه. آخر سـر دسـت به دامن همون چیزی شـد 
کـه تـو الان بایـد دسـت به دامنش بشـی بابا؛ اونم دعاسـت. حسـن آقـا وقتی دید 
تمام توانش رو آورده وسـط و گره وا نمی‌شـه، پا شـد رفت مشهد. دست‌هاش رو 
گره زد به ضریح امام‌رضا؟ع؟ و گفت: »آقا من همۀ تلاشـم رو کردم و نشـده، شـما 
کمـک کنیـن.« همون‌جـا امام‌رضا؟ع؟ عنایتـی کرد و به اذن خـدا طرحی به ذهنش 
رسید. سریع رفت و طرح رو توی دفتر دخترش کشید و برگشت تهران. بعداز مدت 
کوتاهی موشـکی سـاخت خیلی قوی‌تر از موشـک روسی‌ها.1 محمدجان! دستت 
از ضریح امام‌رضا؟ع؟ کوتاهه، از در خونۀ خدایِ امام‌رضا؟ع؟ که کوتاه نیست بابا.

حـالا کـه همـۀ تخصـص و توانتـون رو گذاشـتین و راه رو براتـون سـد کـردن، 
دست به دامن خدا بشین. مگه نشنیدی خدای متعال توی قرآنش می‌گه دعای 
ناَ عََلَىَ  دَامَنَـا وَانصُُْرْ
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كََافرِِيـنَ...<. این آیه مال شـرایط الان شماسـت پسـرم. آیـه داره می‌گه وقتی 
ْ
قَوْمِ ال

ْ
ال

کافرین راه رو براتون سد کردن، از منِ خدا صبر و ثبات‌قدم بخواین. اصلاً ما جنگ 

خـط عاشـقی 3، خاطـرات عشـق شـهدا بـه امام‌رضـا؟ع؟، گردآورنده حسـین کاجی، بازنویسـی:  	.1
مهدی قربانی، نشر حماسۀ یاران، چاپ سوم، تابستان 1437، ص74.
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رو این‌جـوری بردیـم بابـا؛ وگرنه اون ایام که بهمون سـیم‌خاردار هم نمی‌فروختن، 
بنی‌صـدر هـم به‌عنـوان فرمانـدۀ جنـگ نفـوذیِ دشـمن بـود، ولـی بچه‌هـا تمـام 

توانشون رو در کنار دعا و طلبِ صبر و ثبات‌قدم گذاشتن و به موفقیت رسیدن.
]سـالن مسابقات دانشـگاه MIT[ حرف‌های بابا مثل همیشه محمد رو آروم 
کرد. داشـت می‌رفت سـمت رفیق‌هاش که صدای پیامک گوشی‌ش رو شنید. بابا 
براش نوشته بود: »یادم رفت بگم! شهید تهرانی‌مقدم می‌گفت: فقط انسان‌های 

ضعیف اندازۀ امکاناتشون کار می‌کنن؛ برین و با توکل به خدا کار کنین.«
محمد گام‌هاش رو محکم‌تر و سـریع‌تر به‌سـمت اتاق برداشـت. می‌خواست 
روحیـه‌ای رو کـه از حرف‌هـای بابـا گرفتـه بـود به دوسـت‌هاش هم منتقـل کنه؛ اما 
بـه ذهنـش رسـید کـه بهتره دسـت‌خالی نره؛ بـرای همین رفت و از فروشـگاهِ دم‌درِ 
دانشـگاه مقداری شـیرینی خرید. حالا به‌سـرعت داشـت می‌رفت سمت اتاقشون 

که دوباره صدای پیامک گوشی‌ش بلند شد:
»محمدجان! صوتی رو که برات فرستادم توی ایتا، گوش بده بابا!«

محمـد مثـل تشـنه‌ای کـه تازه بـه آب رسـیده، بلافاصله رفت توی پیام‌رسـان 
ایتـا تـا صـدای پـدرش رو بشـنوه. مهم‌تـر از اینکـه بابـا چـی گفتـه، شـنیدن آهنـگ 
دل‌نشـین صـداش بود؛ همون صـدای خش‌داری که همیشـه تمام وجودش رو 

غرق آرامش می‌کرد:
]صدای پدر[ یادمه بچه که بودم، گوشۀ حیاطمون یه‌چیزی شبیه کیسه‌بوکس 
آویــزون بود. گاهــی می‌رفتم تمام زورم رو جمع می‌کردم تو مشــتم و دســت‌های 
کوچیکم رو رها می‌کردم سمتش؛ اما دست‌هام درد می‌گرفت و اون انگارنه‌انگار؛ 
از جاش جُم نمی‌خورد. تا اینکه یه روز بابام من رو دید. اومد جلو و گفت: »پسرم! 
اگــه تکیه بدی به دیــوار، محکم‌تر ضربه می‌زنی«؛ بلافاصله تکیــه دادم به دیوار و 
محکم مشتم رو رها کردم سمتش. این بار نه به‌اندازۀ مشت‌های بابام، اما بالاخره 
تکون خورد. از اون روز به بعد همون‌قدر که از کیســه‌بوکس بابت زمخت‌بودنش 
بدم میومد، عاشق دیواری شدم که کمکم کرده بود، شکستش بدم. گاهی حتی 
مشق‌هام رو می‌بردم و با تکیه‌دادن به اون دیوار می‌نوشتم ]لبخند پدر[. خلاصه 
اون روز فهمیدم تکیه‌گاه محکم چقدر توی موفقیت مؤثره. این خاطره رو گفتم تا 
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بهــت تأکید کنم در کنار تخصص‌، به باورهای دینی‌تون هم تکیه کنین بابا؛ همون 

باور دینی که می‌گه توی ســختی کم نیار؛ همون باوری که به شــهید تهرانی‌مقدم 

گفت بعداز تلاش، اگه به بن‌بست رسیدی، توسل کن؛ همون باور دینی که می‌گه 

ناامیدی کار شیطونه. ]بابا نفس عمیقی کشید و گفت[ به باورهای دینی‌تون تکیه 
کنین بابا، که امیرالمؤمنین فرمود: »محکم‌ترین تکیه‌گاه، دینه.«1

همراه با تموم‌شدن صوت بابا، راهرو طولانی هم تموم شد و رسید دم در اتاق.

اتاقی که چند دقیقه پیش با ناامیدی ازش خارج شده بود و حالا پُر از انرژی و 

امید داشت واردش می‌شد. می‌خواست این باور رو توی وجود رفقاش هم زنده 

کنه؛ اما تا داخل شـد، علی و مهرداد و سـعید که سرشـون رو خم کرده بودن روی 

صفحۀ موبایل، با اشتیاق گفتن:

_ محمد بیا اینو ببین!

_ چی رو ببینم؟

_ مـا گفتیـم جسـت‌وجو کنیـم، ببینیـم شـهدا توی این شـرایطِ سـخت چی‌کار 

می‌کردن؛ یهو این کلیپ سردار حاجی‌زاده رو پیدا کردیم. بیا ببین!

محمد نشست به تماشای کلیپ. سردار حاجی‌زاده می‌گفت:

مسئولیت یه کار خیلی سخت رو به عهدۀ من گذاشتن که فناوری‌ش 

رو تـوی کشـور نداشـتیم، امـا باید انجام می‌شـد. یه روز شـهید حسـن 

تهرانی‌مقـدم رو دیـدم و بهـم گفـت: »می‌خـوای تـوی ایـن کار موفـق 

بشی؟ بچه‌هایی که می‌خوان باهات کار کنن رو جمع کن؛ دست‌هاتون 

رو تـوی دسـت هـم بذاریـن و بـا هم هم‌قسـم بشـین، بگیـن: خدایا! ما 

می‌خوایـم ایـن کار رو بـرای رضای تو انجام بدیم؛ هرچه هم ثواب داره، 

خودمـون نمی‌خوایـم، تقدیـم می‌کنیم به حضرت زهـرا؟سها؟؛ این‌جوری 

خدا عنایت می‌کنه و موفق می‌شـین.« بچه‌ها اومدن و خالصانه این 
کار رو کردن و کاری که نشدنی بود، صددرصد انجام شد.2

ينُ أقوَ ىعِمادٍ.« امام‌على؟ع؟: »دين، محكم‌ترين تيكه‌گاه است.« )غرر الحكم: 489(. عنه؟ع؟: »الدِّ 	.1
کلیپ مصاحبۀ شهید حاجی‌زاده موجود است. 	.2
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اشـک از چشـمای محمـد جـاری شـد. می‌دونسـت اینکـه هم باباش از شـهید 
تهرانی‌مقـدم گفتـه و هـم تـوی کلیپـی کـه بچه‌هـا پیـدا کـرده بـودن، اسـم ایشـون 

اومده، اتفاقی نیست. توی افکار خودش بود که سعید گفت:
»بچه‌ها هم‌قسم بشیم؟« همگی بسم‌الله گفتن و هم‌قسم شدن.

محمـد هـم پـا شـد روی یـه برگـه جملـۀ شـهید تهرانی‌مقـدم رو بـا خطِ‌خـوش 
نوشت: »فقط انسان‌های ضعیف اندازۀ امکاناتشون کار می‌کنن. زیرش هم آیۀ 

يْنَا< رو نوشت تا هروقت کم آوردن، زمزمه‌ش کنن.
َ
 عَل

ْ
رِغ

ْ
ف
َ
>رَبَّنَا أ

خلاصه اون چند روز هرچند سـخت، اما با زمزمۀ مداوم آیۀ ربنا... و توسـل و 
هم‌قسم شدنشون گذشت و بالاخره جواب داد. محمد و دوست‌هاش دستِ پُر 

از مسابقات برگشتن و شرمندۀ پرچم کشورمون نشدن.




